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 15 جان عزیز 
18 فروردین رامجین ساوجبلاغ از قساوت دشمنان متجاوز علیه یک خانواده در بهت فرو رفت

چنـــد روز از آن حمله گذشـــته اســـت، 
امـــا رفت‌وآمد بـــرای عرض تســـلیت در 
خانه‌های اقوام این خانـــواده همچنان 
ادامـــه دارد؛ رفت‌وآمدی آمیخته با بهت 
و ناباوری. کســـانی که هنـــوز نمی‌توانند 
بپذیرند چنین جمعی در اولین روزهای 
یـــک عصـــر بهـــاری از میان‌شـــان رفته 
باشـــند. فضـــای غمبار روســـتا نشـــان 
می‌دهـــد هرکـــس روایت خـــود را از آن 
لحظـــات هولناک دارد، اما کمتر کســـی 
تـــوان بازگویـــی‌اش را پیـــدا می‌کنـــد؛ 

زخمی که هنـــوز تازه اســـت و زبان‌ها را 
به ســـکوت واداشته.

خبـــر اولیه حادثـــه با یک تمـــاس کوتاه 
آغاز شـــد؛ تماســـی که از »اتفاقی ناگوار 
در حوالـــی رامجیـــن« خبـــر مـــی‌داد. 
هیچ‌کس نمی‌دانســـت آن خبـــر کوتاه، 
مقدمـــه یکـــی از ســـنگین‌ترین روزهای 
زندگـــی نزدیـــکان این خانـــواده خواهد 
بـــود. کســـانی که راهـــی محـــل حادثه 
شـــدند، در مســـیر حـــدس می‌زدنـــد 
حادثه‌ای رخ داده، امـــا وقتی به انتهای 

بـــا صحنـــه‌ای  بـــاغ رســـیدند،  جـــاده 
مواجه شـــدند کـــه تصورش هم دشـــوار 
بـــود: انفجـــار، آوار، دود و اضطـــراب. 
باغـــی که ســـاعتی پیـــش محلـــی برای 
دورهمـــی و زندگـــی بـــود، حالا زیـــر نور 
چراغ‌هـــای امـــدادی و صـــدای بی‌وقفه 
آمبولانس‌هـــا بـــه تلـــی از خـــاک تبدیل 
شـــده بـــود. نیروهـــای آتش‌نشـــانی و 
اورژانـــس میـــان آوار می‌چرخیدند و هر 
حرکت‌شـــان نشـــان از بزرگـــی حادثـــه 
داشـــت؛ حادثـــه‌ای کـــه صـــدای آن، تا 

گزارش

نیلوفر منصوری

گروه گزارش

شـــهادت 15 عضو یک خانواده ــ ســـه برادر همراه همسران‌شان، 
6 کـــودک، پـــدر و مـــادر ســـالمند و خواهر خانـــواده - آغـــاز قصه 
تلخـــی بود که بامـــداد سه‌شـــنبه هجدهم فروردیـــن در رامجین 
ســـاوجبلاغ رقـــم خـــورد. ســـه بـــرادر )علـــی، محمـــد، رضـــا( با 
همسران‌شـــان و دختـــر خانـــواده نازیـــا، دور پدر و مـــادر جمع 

بودنـــد. دنیـــز و دیـــان، امیرمهدی و ســـیتا، الیســـا و ایلیا شـــش 
کودک خانواده هم حضور داشـــتند. حمله دشـــمن زمانی انجام 
شـــد که اعضـــای خانواده بـــه دلیل کســـالت پـــدر دور هم جمع 
شـــده بودند؛ حملـــه‌ای که در چنـــد ثانیه یـــک خانـــه را ویران و 
صدای چند نســـل را خاموش کـــرد؛ از پدربـــزرگ و مادربزرگ 70 
ســـاله تا کودکی یک‌ســـاله. تیم‌هـــای هلال‌احمر و آتش‌نشـــانی 
در اولین لحظات بـــا تلی از خاک و آوار روبه‌رو شـــدند، اما هرچه 
جســـت‌وجو ادامه یافت، نشـــانه‌هایی چون کوله‌پشتی مدرسه، 
لباس‌هـــای کودکانه و عروســـک‌های خاک‌گرفتـــه، عمق فاجعه 
را آشـــکارتر می‌کـــرد. ســـرانجام بـــا پایان عملیـــات آواربـــرداری، 
پیکرهای بی‌جان بیرون آورده شـــد و رامجین در سوگی سنگین، 

شـــاهد پرپر شـــدن یک خانواده شـــد.
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تغییر دستور زبان جنگالهیات مقاومت
تحلیل گفتمان ادبیات سیاسی ترامپرمز تاب‌آوری ایران در جنگ رمضان چه بود؟ 

دکتـــر محمـــد جعفـــری هرنـــدی، اســـتاد 
فلســـفه دیـــن، در نشســـتی بـــا عنـــوان 
»الهیات مقاومت و تاب‌آوری«، راز پایداری 
بی‌نظیـــر ملت ایـــران در برابـــر تهاجمات 
اخیر را در جهان‌بینی توحیدی دانســـت. 
او بـــا ارائـــه تحلیلـــی از مفهوم »رنـــج« در 
روان‌شناســـی اســـامی، شـــهادت رهبر و 
فرماندهـــان و خســـارات جنـــگ را نـــه به 
مثابه شکســـت، بلکـــه »ابتلا و آزمایشـــی 
الهی« برای صعود به مراتب والاتر تفســـیر 
و تأکیـــد کـــرد کـــه همیـــن نـــگاه، موتـــور 
 محرکـــه تاب‌آوری ایـــران در جنگ رمضان 

بوده است.

از رنج ناخواسته تا رنج هدفمند
دکتر جعفـــری هرندی در این نشســـت، با 
تمایز قائل شـــدن میـــان دو مفهـــوم »رنجِ 
از« و »رنـــجِ بـــرای«، گفـــت: »در مباحـــث 
روانشناسی به دو قسم رنج اشاره می‌شود؛ 
یکی »رنـــج از« یعنـــی رنج ناخواســـته که از 
اختیار انســـان خارج اســـت، مانند کرونا، 
زلزله و سونامی. اما »رنجِ برای« رنجی است 

که خـــود انســـان آن را برای خـــود انتخاب 
می‌کند تـــا به اهـــداف والاتر برســـد. چون 
آگاهانـــه و خودخواســـته اســـت، تحمل آن 

آســـان‌تر است.«
اما او تأکید کرد که روان‌شناســـی اســـامی 
نســـخه‌ای کاملاً متفـــاوت می‌پیچـــد: »در 
نگـــرش الهـــی، اساســـاً »رنـــجِ از« وجـــود 
ندارد و هر چه هســـت »رنجِ برای« اســـت. 
چـــون جهان‌بینـــی مؤمن حتـــی رنج‌های 
ناخواســـته را هم در راستای حکمت و علم 
الهی تعبیر می‌کند. شـــخص موحد چون 
همه هســـتی را ذیـــل اراده خـــدا می‌داند، 
همـــه حـــوادث را بجـــا و درســـت تفســـیر 
می‌کنـــد؛ حتی افتادن یک بـــرگ از درخت 

هم حکمتـــی دارد.«
 

جهان‌بینی توحیدی
 راز پایداری ملت

این استاد فلســـفه دین با اشاره به حوادث 
تلـــخ جنگ تحمیلی اخیر، بویژه شـــهادت 
رهبری و فرماندهان ارشـــد، این پرســـش 
را مطـــرح کـــرد که چگونه می‌تـــوان چنین 
فقدان‌هـــای جبران‌ناپذیـــری را تحلیـــل 
کرد و در پاســـخ گفت: »از دیـــدگاه الهیات 
مقاومـــت و در نگاه انســـان موحـــد، همه 
اینهـــا ابتلا و آزمایش اســـت. خـــدا فرموده 
نقص مالـــی، جانی و انفســـی، همـــه ابزار 
ابتلا اســـت. این نگاه الهیاتی، رمز پایداری 
ایـــران در این جنگ تحمیلی اســـت. وقتی 

چنین جهان‌بینی وجود دارد، تاب‌آوری در 
جامعه بـــالا می‌رود چون شـــخص مؤمن، 
اساســـاً جنگ را منفی نمی‌بینـــد؛ نه اینکه 
آن را دوســـت داشـــته باشـــد، امـــا وقتـــی 
جنایتکاری بـــه ما حمله کـــرد، جنگ با او، 

جنگ حـــق علیه باطل اســـت.«
وی برای تبیین این بحث به آیه ۲۱۶ ســـوره 
بقره اســـتناد کرد: »قرآن می‌فرماید: حکم 
جهاد بر شـــما مقرّر گردید و حـــال آنکه بر 
شـــما ناگوار و مکروه است، لکن چه بسیار 
شـــود که چیزی را مکروه شـــمارید ولی به 
حقیقـــت خیر و صلاح شـــما در آن بوده، و 
چه بســـیار شـــود چیزی را دوســـت دارید و 
در واقع شـــرّ و فســـاد شـــما در آن است، و 
خدا بـــه مصالح امـــور داناســـت« او افزود: 
»قرآن بـــه ما بینـــش الهیاتـــی می‌دهد که 
این جنـــگ هم در ذیـــل اراده الهی اســـت 

و می‌توانـــد به رشـــد و تعالی انســـان کمک 
کند. انســـان موحـــد بر اســـاس اعتماد به 
حکمـــت خـــدا، نومید نمی‌شـــود و همین 

رمز تاب‌آوری ماســـت.«
 

سنت تمحیص و بشارت صابران
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه در ادامه به ســـنت 
»تمحیص« )خالص‌ســـازی( در قرآن اشاره 
کرد و گفت: »خداوند فرموده است جنگ 
برای این است که انســـان‌ها از هم متمایز 
شـــوند و قلوبشـــان تمحیـــص و خالـــص 
گـــردد؛ باید قاعد )خانه‌نشـــین( از مجاهد 

شود.« مشخص 
وی همچنیـــن بـــا ارجاع بـــه آیه ۱۴۰ ســـوره 
آل‌عمـــران در مورد نبرد احد، خاطرنشـــان 
ساخت که شکســـت‌ها موقتی و بخشی از 
ســـنت »تداول ایام« اســـت: »اگر )در احُد( 
به شـــما آســـیبی رسید، به دشـــمنان شما 
نیز )در بدر( آســـیب رســـید )پس مقاومت 
کنیـــد(. ایـــن روزگار را )با اختـــاف احوال( 
میان خلایق می‌گردانیم تـــا خداوند مقام 
اهل ایمان را معلوم کند و از شـــما مؤمنان 
گـــواهِ دیگران گیـــرد. و خدا ســـتمکاران را 
دوســـت نـــدارد« او تصریـــح کرد: »انســـان 
مؤمـــن از رنـــج فـــرار نمی‌کنـــد و می‌دانـــد 
که دشـــمن هم گرفتار رنج‌هایی اســـت.«
 او بـــا تأکید بر نقش »فرهنگ شـــهادت« در 
تاب‌آوری، به فرموده حضرت علی)ع( درباره 
جهاد بـــه عنوان »بابـــی از ابواب بهشـــت« 
اشـــاره کرد و گفـــت: »چنین ایمانـــی وقتی 
در جامعـــه جاری اســـت، فـــرد مؤمن حتی 
شهادت رهبر عزیزش را هم مثبت می‌نگرد 
و برای ادامـــه راه، تاب می‌آورد. رهبر شـــهید 
ما همیشـــه می‌فرمودند: هزینه مقاومت به 
مراتب کمتر از هزینه تســـلیم است. جنگ 
رمضان ایـــن فرمـــوده را ثابت کـــرد؛ هیمنه 
دشـــمن فرو ریخت و عزت و شهامت ایران 
در جهـــان دو چندان شـــد. امروز بســـیاری 
به این عـــزت غبطه می‌خورنـــد و این غبطه 
حاصل تحمل همین ابتلائات و تاب‌آوری در 

برابر تحریم‌ها و سختی‌هاســـت.«

الهیات

مهرانه صبری

گروه اندیشه

هیچ اتفاقی بی‌حکمت نیست
آنچه از ســـخنان دکتر محمد جعفری هرندی برمی‌آید، شکل‌گیری یک 
»الهیات مقاومت« مبتنی بر خوانشـــی توحیدی از رنج اســـت که در آن، 
نـــه تنها هیچ حادثه‌ای بی‌حکمت نیســـت، بلکه ســـخت‌ترین ضربات 
جنگ نیز به فرصتی برای تمحیص و صعود تبدیل می‌شـــود. این نگاه که 
ریشه در آموزه »ابتلا« و »صبر« دارد، در عمل سرمایه روانی-معنوی جامعه 
ایـــران را در طوفـــان تهاجمات اخیر چنـــان بالا برده که شـــهادت رهبر و 
فرماندهان ارشـــد نیز نه مایه یـــأس، بلکه محرکی برای تداوم راه شـــده 

اســـت و رمز اصلی تاب‌آوری ایران، در همین نگاه الهیاتی نهفته اســـت.
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در لحظاتی کـــه بحران‌هایـــی چون جنگ 
بـــه اوج می‌رســـند، زبـــان سیاســـتمداران 
دیگر صرفاً ابزار توصیف واقعیت نیســـتند؛ 
بلکه خود به بخشـــی از میدان نبرد تبدیل 
می‌شـــوند. آنچه در اظهارات دونالد ترامپ 
برجسته اســـت، نه فقط محتوای تهدیدها، 
بلکه »شـــیوه بیـــان« آنهاســـت؛ شـــیوه‌ای 
کـــه می‌تـــوان آن را احیـــای نوعـــی دســـتور 
زبان قدیمی جنگ دانســـت؛ زبانی عریان، 

غ از پیرایه‌هـــای حقوقی. بی‌پـــرده و فـــار

1 ترامـــپ در اظهارات خـــود در جنگ علیه 
ایـــران از اســـتعاره‌ها و جملاتـــی اســـتفاده 
می‌کنـــد کـــه بیـــش از آنکـــه در چهارچوب 
دیپلماســـی مدرن بگنجند، یـــادآور ادبیات 
جنگ‌هـــای پیشا‌حقوقی‌اند:»سه‌شـــنبه روز 
نیـــروگاه و پـــل خواهد بـــود« یا »یـــک تمدن 
کامل امشـــب خواهـــد مرد.« ایـــن جملات 
نه‌تنها حـــاوی تهدیدند، بلکـــه حامل نوعی 
زیبایی‌شناســـی خشـــونت‌اند؛ نوعـــی بیان 
که تخریـــب را به‌مثابه امـــری اجتناب‌ناپذیر 

و حتی نمایشـــی جلـــوه می‌دهد.
2 در گفتمان سیاسی متعارفِ پس از جنگ 
جهانـــی دوم، رهبـــران غربی حتـــی هنگام 
توجیه اقدامات نظامی، می‌کوشـــیدند زبان 
خـــود را در چهارچوبـــی حقوقـــی و اخلاقی 
صورت‌بندی کنند. مفاهیمـــی چون »دفاع 
مشروع«، »مداخله بشردوستانه« یا »حفظ 
ثبات منطقه‌ای« بخشی از این واژگان بودند. 
اما در گفتـــار ترامپ، این لایه میانجی حذف 
شـــده اســـت. آنچه باقی می‌مانـــد، واژگانی 
اســـت که مســـتقیماً به منطق قدرت ارجاع 

می‌دهند: مجازات، انتقـــام و ارعاب.
ایـــن »تغییـــر زبـــان جنـــگ« صرفـــاً تغییـــر 
ســـبک گفتار نیســـت؛ بلکه بـــه مؤلفه‌های 
عمیق‌تـــری دلالـــت دارد. وقتـــی زبـــان از 
ارجاع به قانون تهی می‌شـــود، خـــودِ قانون 
نیـــز به حاشـــیه رانـــده می‌شـــود. بـــه تعبیر 
برخی زبانشناســـان، حـــذف واژگان حقوقی 
از گفتمـــان سیاســـی، نوعی »عادی‌ســـازی 
بی‌قانونی« اســـت. در چنین وضعی، جنگ 
دیگر نه امری اســـتثنایی کـــه نیازمند توجیه 
باشـــد، بلکه به ابـــزاری عادی در سیاســـت 

بدل می‌شـــود.
3   از منظـــر تحلیـــل گفتمـــان انتقـــادی، 
زبـــان ترامپ را می‌تـــوان نوعی »بازگشـــت 

بـــه امر امپریالیســـتی« دانســـت؛ جایی که 
قدرت، خـــود مبنای مشـــروعیت اســـت. 
این زبان، »دیگری« را نه به‌عنوان ســـوژه‌ای 
دارای حقـــوق، بلکـــه به‌مثابـــه هدفی برای 
حذف تعریف می‌کنـــد. در این چهارچوب، 
تخریـــب زیرســـاخت‌های غیرنظامـــی یـــا 
تهدید به نابـــودی »یک تمدن«، نه انحراف 
از قاعـــده، بلکه بخشـــی از منطـــق درونی 

گفتار اســـت.
نکته مهم آن اســـت کـــه این زبـــان در خلأ 
شـــکل نگرفته اســـت. پیـــش از ترامپ نیز 
مـــوارد متعددی از نقـــض حقوق بین‌الملل 
در جنگ‌هـــا رخ داده اســـت. امـــا تفاوت در 
»احســـاس مصونیـــت« و »صراحـــت بیان« 
اســـت. آنچه پیش‌تر در لفافه بیان می‌شد، 
اکنـــون بـــه‌ صراحت اعـــام می‌شـــود. این 
تغییر، نشان‌دهنده جابه‌جایی در مرزهای 

گفتار سیاســـی است.
ایـــن میـــان، واکنـــش نهادهـــای  4 در 
بین‌المللی و ســـازمان‌های بشردوســـتانه 

نیز حائز اهمیت اســـت. هشـــدارها درباره 
»ادبیات تشـــدیدکننده« صرفـــاً نقدهایی 
اخلاقی نیســـتند، بلکه تلاشی برای حفظ 
همان توازنی‌اند که پـــس از جنگ جهانی 
دوم میـــان قانـــون و قـــدرت برقرار شـــد؛ 
توازنـــی که اگرچه همواره شـــکننده بوده، 
امـــا به‌مثابـــه ســـدی در برابـــر افـــراط در 
خشـــونت عمل می‌کـــرد. زبانشناســـان بر 
این باورنـــد که زبان، دســـت‌کم، افق‌های 
تصـــور ما از جنگ را می‌توانـــد تغییر دهد. 
وقتـــی »نابودی« به زبان روزمره سیاســـت 
بـــدل می‌شـــود، می‌توانـــد فاصلـــه میـــان 
گفتـــار و عمـــل را نیـــز کاهـــش دهـــد. در 
چنین شـــرایطی است که تحلیلگران زبان 
هشـــدار می‌دهند که به ادبیات سیاســـی 
بـــود چـــون می‌توانـــد  نبایـــد بی‌توجـــه 
عملکردهای مخـــرب را مـــورد انتظار کند 
و ایـــن پشـــت‌پرده دســـتورالعملی اســـت 
کـــه ترامـــپ در ادبیات سیاســـی خـــود به 

کار می‌گیـــرد.

تحلیل گفتمان

دکتر مرجان منصوری

استاد زبانشناسی

انتشـــار خبر شـــهادت خانوادگی، موجی از انـــدوه را در 
ســـاوجبلاغ و چهاربـــاغ ایجـــاد کـــرد. بســـیاری از اهالی 
منطقه که این خانواده را می‌شـــناختند، با شنیدن خبر 

تمـــاس گرفتند یا خـــود را به محل رســـاندند. 
صمـــدی می‌گویـــد: »مـــردم خیلـــی ناراحـــت شـــدند. 
واکنش‌ها نشـــان می‌داد که انگار غم خودشـــان است. 
مراســـم تشـــییع بسیار باشـــکوهی برگزار شـــد به طوری 
کـــه حدود 40 هـــزار نفر در آن مراســـم شـــرکت کردند و 
نشـــان دادند کـــه جایـــگاه این خانـــواده در میان‌شـــان 

بســـیار ارزشـــمند بوده است.«
با گذشـــت چند روز از حادثه، هنوز هم شـــوک از دست 
دادن این خانـــواده از ذهن نزدیکان‌شـــان بیرون نرفته 
اســـت. صمدی می‌گویـــد: »هنوز بـــاور نمی‌کنـــم. انگار 

تمام خانواده‌ام را از دســـت داده‌ام.« به گفته او، آخرین 
روزهـــای زندگی این خانـــواده، روزهایـــی آرام و معمولی 
بود؛ از پدر بیمـــار مراقبت می‌کردند و ســـعی می‌کردند 
بـــا دورهم جمع شـــدن روزهای پرتنـــش را در کنار هم با 
آرامش بگذراننـــد. آنها فقط می‌خواســـتند این روزها به 
پدر خانواده ســـخت نگـــذرد.از باغی که قـــرار بود محل 
آرامش باشـــد، امـــروز چیز زیـــادی باقی نمانده اســـت. 
امـــا چیزی کـــه از میـــان نرفته، خاطره شـــیوه زیســـتن 
این خانواده اســـت؛ خانـــواده‌ای که زندگی‌شـــان بر پایه 

محبـــت، کمک، همدلـــی و باهم‌بودن اســـتوار  بود.«
 صمـــدی می‌گویـــد: »نبودن ایـــن خانواده فقـــط نبودن 
چند نفر نیســـت؛ انـــگار بخش بزرگـــی از زندگی همه ما 

خاموش شـــده است.«

تشییع 40 هزار نفره

برش

منطقـــه  اهالـــی  گـــوش  در  ســـاعت‌ها 
. می‌پیچیـــد

یکی از کســـانی که زودتر از همـــه با ابعاد 
حادثه مواجه شـــد، فرشـــاد صمدی بود؛ 
خواهرزاده شـــهید عیســـی تقـــی‌زاده. به 
گفتـــه او، صحنـــه‌ای که دیده بـــود، فقط 
ویرانـــی یک بـــاغ نبود؛ بلکه فـــرو ریختن 

پشـــتوانه یک فامیل بود.
صمـــدی وقتـــی از ایـــن خانـــواده حرف 
می‌زنـــد، بیـــش از هـــر چیـــز بـــر ویژگی 
آنهـــا تأکیـــد می‌کنـــد:  مشـــترک همـــه 
»بـــا هـــم بـــودن«. بـــه گفتـــه او، رابطـــه 
اعضـــای ایـــن خانـــواده نـــه ‌فقـــط رابطه 
خویشـــاوندی، بلکه نوعی شـــیوه زیستن 
در کنـــار یکدیگـــر بـــود. او بـــه »ایـــران« 
می‌گویـــد: »اگـــر یکـــی از افـــراد فامیـــل 
مشکلی داشـــت، انگار مشکل خودشان 
بود، همیشـــه زودتر از همـــه برای کمک 
و  بودنـــد  مهربـــان  خیلـــی  می‌رفتنـــد. 
کســـی از آنها دلخوری نداشـــت.« همین 
روحیـــه کمـــک و همراهی در میان ســـه 
بـــرادر خانـــواده پررنگ‌تـــر بـــود، صمدی 
می‌گوید: »اگر یکی گرفتار کار و شـــغلش 
بود، دو نفر دیگـــر جایش را پر می‌کردند. 
نمی‌گذاشـــتند پدر یا مـــادر حتی یک روز 

احســـاس تنهایـــی کنند.«
خانـــه اصلی‌شـــان در کمال‌ شـــهر کرج، 
یـــک ســـاختمان ســـه‌طبقه بـــود کـــه با 
همیـــن نیـــت ســـاخته شـــد؛ تـــا اعضای 
خانـــواده کنـــار هم باشـــند. حتی پســـر 
بزرگ‌تر که خانـــه‌ای نزدیک محل کارش 
اجاره کرده بود، بیشـــتر شب‌ها در خانه 
پدری بـــود تا جمع‌شـــان از هم نپاشـــد.
مـــادر خانـــواده، زنـــی آرام و مهربان بود 
که در میان کـــودکان فامیـــل محبوبیت 
می‌گویـــد:  صمـــدی  داشـــت.  زیـــادی 
»رفتـــارش طـــوری بـــود کـــه هـــر بچه‌ای 
کنار او آرام می‌شـــد. خستگی را با لبخند 
پنهان می‌کرد و همیشـــه دلش با بچه‌ها 

» . بود

تکه‌ای از آرامش خانوادگی
چند ســـال قبل، ایـــن خانـــواده تصمیم 
گرفتـــه بودنـــد در منطقـــه‌ای آرام باغـــی 
کوچـــک بخرند؛ جایی برای اســـتراحت، 
کارهـــای باغـــداری و دورهمی‌هـــای آخـــر 
ســـاختند،  تاقـــی  ا رفته‌رفتـــه  هفتـــه. 
اســـتخری کوچـــک زدنـــد و درخت‌هـــا 
را یکی‌یکـــی کاشـــتند. بـــاغ هنـــوز کامل 
از  آن  حال‌وهـــوای  امـــا  بـــود،  نشـــده 

همان ابتدا شـــبیه پناهگاهـــی خانوادگی 
بود. ســـه روز پیـــش از حمله وحشـــیانه 
دشـــمن، فرشـــاد صمدی نیز ســـاعتی را 
در همان بـــاغ گذرانده بـــود. او از آن روز 
یـــاد می‌کند: »بعضـــی از اعضـــای فامیل 
 از شهرســـتان آمـــده بودنـــد. دور هـــم 

نشسته بودیم. 
هیـــچ چیـــز غیرعـــادی نبـــود. دیـــداری 
ســـاده و معمولـــی؛ از همـــان دیدارهایی 
کـــه هیچ‌کـــس تصـــور نمی‌کنـــد فقـــط 
چنـــد روز بعـــد، همـــان بـــاغ به یکـــی از 
تلخ‌تریـــن خاطـــرات یک فامیـــل تبدیل 
شـــود.« براســـاس روایت صمدی، حادثه 
بر اثـــر اصابت یک یـــا دو بمـــب رخ داده 
اســـت. شـــدت انفجـــار به‌قـــدری بـــوده 
بـــاغ  ورودی  کـــه ســـاختمان کوچـــک 

فـــرو ریختـــه و بســـیاری از درخت‌هایـــی 
کـــه طی ســـال‌ها کاشـــته شـــده بـــود، از 
بیـــن رفتـــه اســـت. او می‌گویـــد: »همـــه 
اعضـــای خانـــواده آن روز در بـــاغ بودند؛ 
ســـه برادر با همســـران و فرزندان‌شـــان، 
خواهـــر خانواده، پدر و مادر ســـالخورده، 
یـــک جمـــع کامـــل.« صمـــدی بـــا اندوه 
می‌گویـــد: »تعـــداد بچه‌هایـــی کـــه آن 
روز از دســـت دادیـــم، از تعـــداد بچه‌های 
همســـن و ســـالی کـــه در فامیـــل داریم، 
بیشـــتر اســـت.« نزدیکان این خانواده، از 
آنها باعنوان »خوش‌رو و دســـت‌به‌خیر« 
یـــاد می‌کننـــد. صمـــدی بـــا بیـــان اینکه 
در میـــان اطرافیـــان کســـی را نمی‌تـــوان 
 یافـــت کـــه از آنها گله‌ای داشـــته باشـــد، 
یـــک  فقـــط  ن  رشـــا رفتا «  : یـــد می‌گو

کمـــک معمولـــی نبـــود، نوعـــی شـــیوه 
نـــد  می‌فهمید گـــر  ا  . د بـــو گـــی  ند ز
اینکـــه  بـــدون  تنگناســـت،  در  کســـی 
کمـــک بماننـــد،  درخواســـت   منتظـــر 

 می‌کردند.« 
خاطـــره‌ای از دوران بیمـــاری پـــدر صمدی 
نشـــان می‌دهد ایـــن روحیه چقـــدر میان 
آنهـــا ریشـــه‌دار بوده اســـت: »وقتـــی پدرم 
بیمار شـــد، فرزنـــدان دایی‌ام طـــوری به او 
رســـیدگی کردند کـــه انگار پدر خودشـــان 
اســـت. هیچ‌وقت کمک‌شـــان همـــراه با 
منت نبود.« این روحیه در مراسم مذهبی 
و دینـــی نیـــز پررنـــگ بـــود. آنهـــا ازجمله 
خانواده‌هایـــی بودنـــد که حضورشـــان در 
چنین مراسمی همیشـــگی بود؛ حضوری 

آرام، صمیمـــی و بی‌هیاهو.


